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Abstract  
Aesthetics is an ability to better understand perceptions as well as phenomena 

such as music that causes a change in a person's mood and attitude. In fact, the 

definition of beauty can be very broad or very narrow. Some have tried to 

define beauty in an objective matter especially to search: for example, in 

different types of art, objects, nature and other subjects. But the aesthetic value 

of a work becomes perceptible when it can present itself to the observer as an 

art independent of the mind and make her mind active. Because the areas of 

aesthetics are one of the prominent theories in aesthetics, which is considered 

a subset of linguistics. This research was conducted with the aim of 

investigating the content elements and functions of Qazdari's poetry and their 

effect on the prominence of the concept of her poetry and inducing its 

meanings to the audience has given a special meaning and its purpose is to 

explain what beauty is and how we understand it and also to analyze those 

beauties has been used. The data of this research has determined that: Qazdari 

has never sacrificed the content and theme, including the beautiful features 

that can be mentioned in Qazdari's poems in order to induce concepts and 

content. They talk about the science of her poetry. 
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 یدر اشعار رابعه قزدار یشناسییبایز

  یانار ینیحس میمحمدرضا زع
آموزش و  ریدب ،یفارس اتیارشد زبان و ادبکارشناس

 رانیپرورش، کرمان، ا

 چکیده
اند برخي سعي کردههنري مانند موسيقي. هاي شناسي قابليتي است براي درکِ بهتر ادراکات و پدیدهزیبایي

؛ دیگـر موضـوعاتطبيعـت و ها و مظاهر جلوهاشياء،  ،آثار هنري انندعيني جستجو کنند م امورزیبایي را در 

مخاطب را مستقل ذهن  هنرعنوان یک شود که بهادراک ميهنگامي قابل اثرشناختي یک ارزش زیبایيولي 

-شناسي قلمداد ميزبانة زیرمجموعدر زبان شناسي یيزیبااز آنجا که  .را به فعاليت وادارد آنو  درگير کند

کارکردهـاي چنين انجام شد. هم رابعه قزداري اشعار شناسانهبررسي عناصر زیبایياین تحقيق با هدف  ،شود

از دیگـر و القاي معـاني بـه مخاطـب  مضامين شعريها در برجستگي و تأثير آن اشعارمحتواي این عناصر بر 

 در اشـعار رابعـههـا و تحليـل آن ،درک ما ةنحو ،زیبایيعوامل  پژوهشبحث محوري  اهداف پژوهش بود.

بـراي گـردآوري مطالـب بهـره بـرده شـد. اي کتابخانـه از روش کـهتوصيفي ـ تحليلي است پژوهش  است.

ارجحيت نداده است. اسـتفاده از محتوا و مضمون وزن را بر گاه هيچ که قزداري نشان دادهاي پژوهش یافته

به کار مفاهيم و محتوا  در جهت القاياست که  قزداري زیباشناسي اشعار رابعه هاياز شاخصهصنایع بدیعي 

   .پردازدصنایع بدیعي به زیبایي اشعار او ميبررسي با  مقالهدر این ه نگارنداند. گرفته شده

  . یشناسبلاغت، زبان ،یادب یهاهیآرا ،یشناسییبایز ،یرابعه قَزدار ها:کلیدواژه
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 مقدمه
قرار داشته مورد توجه هنرمندان و هنرشناسان  دیر بازاز  که است ايشناسي مقولهزیبایي

شناسي معاصر چهارم زیبایي ةکه دور اندکردهبه چهار دوره تقسيم  تاریخِ آن را. است

این گونه  .رواج یافتشناسي فلسفه زیبایي بر پایةهنري در امور تحقيق در این دوره  .است

 شناسيزیبایي 6قرن هجدهم باوم گارتندر  .اندبسامد بالایي یافته اخيردر دو قرن  هاپژوهش

را بر اساس بررسي تجربي یا  آن 8فيشنر ایشاناي از علوم ثبت کرد. بعد از عنوان شاخهرا به

به  چنانهمکه  کردآن را وضع براي ي یهاو روشنمود گذاري استقرایي آثار هنري پایه

متعالي  يِ هنراثر شعر نيز و که هر اثر هنري در بنيان خود زیباست آنجارود. از کار مي

 شناسي بررسي کرد.توان آن را از دیدگاه زیبایيمي ؛شودارزیابي مي

ادبيات همچون دیگر علوم کمرنگ و نامحسوس  عرصةحضور زنان در در گذشته 

که  خوریمبرميعنوان بنيانگذار سبک یا مکتبي خاص به يزنبا نام ندرت به . در منابعبود

هاي قدیمي کتاب در آن زمان باشد. تعصبممردسالارانه و  ةآن جامعیل دلاشاید یکي از 

یکي از دلایل اجتماعي  .ذکر شده استندرت نامي از زنان شاعر و ادیب به ها هم و تذکره

سرودن شعر  ه نبود از جملهبسياري از کارها براي زنان شایستاین امر آن است که در عُرف 

اگر  .زنان حق تحصيل نداشتندو دليل دیگر اینکه شاید  ،و ابراز احساسات در قالب کلمات

 اند ولي به علت جوّ بوده يبينانه به این موضوع نگاه کنيم شاید زنان شاعرخوش

  نشده است. ذکرها هاي تذکره نامي از آندر کتاب انهمردسالار

کعب  دختره رابع شود،او دیده مي نامي از هاتذکره در بانوي شاعري که اولين 

اول قرن چهارم در بلخ حيات داشت.  ةعصر رودکي بود و در نيمهماو  .قزداري است

سيستان، بست، قندهار و بلخ  برسامانيان  ةدر دور که شخص فاضل و محترمي بود شپدر

تازیان به ایران  ةاز حمل پسبودند « قزداري»ز قبایل اکعب که  ةخانواد. کردحکومت مي

 گرفتند.ساماني قرار  پادشاهانتوجه مورداین خاندان بعدها افتند. و مليت ایراني ی ندآمد

پيرامون آن منصوب شد و منشأ نواحي به حکومت بلخ و از سوي آنان  (پدر رابعه)کعب 
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علاوه بر او  .بودطبعي روان رابعه شاعري صاحب ذوق و . گردید ايخدمات برجسته

 يي ذوق ادبیدوران شکوفامند بود. در نيز بهره ادبي و دانش فضلاز  شاعري، استعداد

اجتماعي و ملي دليرانه  عدالت یافتن بهدست برايو متهور  ،ایرانيان دختري آزاده، شجاع

را در  جسورانه ايمبارزهو  هراسيدي نميچيزگفت؛ از سخن ميدر برابر قدرتمندان حاکم 

رابعه، دختري متدین و با ایمان بود مي نمود.  يگيرپي و تجاوز و ظلم فساد، اشعارش عليه

 (.88 :6838زاده، اشرف) از طریق درستي و صداقت عدول نکرد که

تحصيل علم و ادب نماید، بر زبان و ادب  پدر بود، توانست که موردتوجه رابعه

 به عشق رابعه. نغز بسراید اشعاري شاعري به ذوق بنا هاي آن مسلط گردد وو دانش فارسي

. تر نموددلنشينشور اشعارش افزود و آن را  و سوز به نام بکتاش بر برادرش غلامان از یکي

او که از وصال به  نداشت. ويمحبوب او غلامي بيش نبود و رابعه اميدي به ازدواج با 

هيجان روحي  و دادمي تسلابا سرودن اشعار خاطر حزین خود را  ،نااميد بود کاملاً محبوب

 .کردمي خود را بيان 

 شحارث، برادر رابعه که بعد از مرگ پدر حاکم بلخ شده بود توسط یکي از غلامان

سوز و گداز  پربه جاي جواهرات و طلا در آن اشعار  و بکتاش را دزدیده ةکه صندوقچ

 آشفتهآنکه بر پاکي خواهر خود آگاه بود،  با .از این عشق آگاهي یافت بود، رابعه را یافته

سنين جواني با دنيایي که از آن جز غم و ناکامي نصيبي  رابعه در .حکم به قتل او داد شد و

بر لياقت و ذوق ظریف  کهباقي مانده  اواز اشعار  يبسيار محدود ابياتنداشت، وداع کرد. 

عوفي، ) اندمبالغه نکردهاو که عطار و جامي در تمجيد از  کنندو ثابت مي دارنداو دلالت 

6816 :8/67.) 

 بيشتر گویا. در دست است یازده غزل و قطعه دیگر به روایتيیا از رابعه هفت 

. انددر گذر زمان از بين رفتهنيز  بقيهحارث معدوم گردیده و  ،دست برادرشه ب شاشعار

است. رابعه را  يسرایشعر دراو  طبع روانذوق سرشار و  کنندةاشعار بازمانده بيان اندک

اند. او بحور و اوزاني را وارد شعر پارسي نمود که پيش از آن مادر شعر پارسي خوانده

در بيت  اوعقيده دارد که  شمس قيس رازي .بود نسروده فارسي  شعر به آن اوزانکسي 

 (: 688 :6818) است بر بحور پارسي افزودهرا زیر بحر مسدّس مخنّق 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 چابک، مهمانک يآن خوبرو  ترک از درم درآمد، خندانک 

  : رابعه اي از اشعارنمونه

 آوردم بــــه بنــــد رانــــد عشــــق او بــــاز

 ناپدیـــــد عشـــــق دریـــــایي کرانـــــه

 پایـــان بـــري عشــق را خـــواهي کـــه بــر

ـــوب ـــد خ ـــد و انگاری ـــد دی ـــت بای  زش

ـــــي ـــــني کـــــردم، ندانســـــتم هم  توس
 

 کوشـــــش بســــــيار نامـــــد ســــــودمند 

ـــمند ؟ ـــنا، اي هوش ـــرد ش ـــوان ک ـــي ت  ک

 بایــــد ناپســــند بپســــندید کــــه بــــس

ــــد ــــد قن ــــورد و انگاری ــــد خ ــــر بای  زه

ـــگ ـــدکـــز کشـــيدن تن ـــر گـــردد کمن  ت
 

 با وجود کند.حکایت ميرابعه  ةشاعران ةقدرت کلام و قریحاز ، بياتا اندکهمين تعداد  

حکم به قتل  يشقاع جرمزنان در آن دوران )که به نابرابر و موقعيت  يت اجتماعيوضع

 داردحکایت پيرامونش مسائل از دید باز و نگاه روشن وي به  رابعهاشعار ، دهند(مي

 ربارةو د مانده از رابعه بسيار اندک استباقي ابياتتعداد . با آنکه (88 :6838زاده، اشرف)

که نام او را در  کندکفایت مي همين ولي ،در دست نيستمطلب زیادي زندگي او 

 .سرا ثبت شودفارسي هاي تاریخ ادبيات به عنوان اولين زن شاعرکتاب

دانش  از نشانو هم کند هنر او حکایت مي و ذوق هم از ي ادبيهاآرایه گيريکاربه

دیگر  تضاد و ،نظير، ایهام، تلميح و نشر، مراعات . انواع جناس، تکرار، لفّدارداو  ادبي

   اند.هاي لفظي و معنوي نمودهرا سرشار از زیبایياشعار او را  صنایع بدیعي

 پژوهش ةپیشین

مانده از هاي معنایي اشعار باقيتحليل حوزه» عنوان با ايدر مقاله (6869) زادهزماني و ایران

هاي شناسي لایهبه سبک اشعار او هاي معنایيحوزه تحليل ضمن« کعب قزداري رابعه بنت

هاي معنایي، رهيافتي تحليل حوزه»مقالة  چنين در هم اند.فکري او نيز دست یافته

با اشعار رابعه پرداخته و ارتباط آن را هاي معنایي حوزه تحليل( به 6867« )شناسيسبک

 است.  جهقابل تو منديکه از نظر روشاند شناسي تبيين کردهسبک
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 بلخي  ةرابعهایي دربارۀ عشق منظومه

بيت  8198در قاجار،  ةاعر دور، شهدایتخان رضاقلياثر  نامهکتاشبیا  ارم گلستان ةمنظوم

سِتّه  عنوان با او ةیکي از شش منظوم که شده سرودهدر بحر هزج و در چهل و چهار باب 
از  ،به بکتاش رابعه بنت کعب دلدادگي و عاشقي منظومه داستاناست. در این  ضروریهّ

مجمع پرغصه را در  ةقصاین رضاقلي هدایت . است به نظم کشيده شده ،غلامان برادرش
 درج نمود.  االفصح

را به نظم  شورانگيز عشق رابعه بنت کعب ةافسان 6899در نيز  محمد ناصر طهوري

در تهران تجدید چاپ  6879کرد. این کتاب در در کابل چاپ  بلخ ةشعلنام  باو  درآورد

  شد. بيت آغازین آن چنين است:

 غم عشق و این عجـب یک قصه بيش نيست  
 

 اسـت نامکررکز هر زبان که مي شنوم،  
 

 ت: اسمنسوب  ه رابعه بنت کعب غزل زیر ب

 مــأوي گرفــت ز بــس گــل کــه در بــاغ

 نداشــــت تبــــت ة مشــــکصــــبا نافــــ

 مگــر چشــم مجنــون بــه ابــر انــدر اســت

ـــ ـــده ب ـــي مان ـــدح م ـــين ق ـــدر عقيق  ان

 ســــر نــــرگس تــــازه از زرّ و ســــيم

 هبـــان شـــد انـــدر لبـــاس کبـــودچـــو رُ
 

ــــت  ــــاني گرف ــــگ م ــــگ ارتن  چمــــن رن

ــوي مشــک از  ــان ب ــتجه ــي گرف  ؟چــه معن

ـــت ـــي گرف ـــگ رخســـار ليل  کـــه گـــل رن

 سرشـــکي کـــه در لالـــه مـــأوي گرفـــت

ـــــت ـــــاج کســـــري گرف  نشـــــان ســـــر ت

ــــت ــــي گرف ــــن ترس ــــر دی ــــه مگ  ؟بنفش
 

 چنين این غزل: و هم

 عشــــق او بــــاز انــــدر آوردم بــــه بنــــد

ـــــردم ندا ـــــني ک ـــــينتوس ـــــتم هم  س

 عشـــــق دریـــــایي کرانـــــه ناپدیـــــد

ـــوب ـــد خ ـــد و انگاری ـــد دی ـــت بای  زش

 

 ســــــودمند کوشــــــش بســــــيار نامــــــد 

 تـــر گـــردد کمنـــدکـــز کشـــيدن ســـخت

ـــتمند ـــنا اي مس ـــردن ش ـــوان ک ـــي ت  ؟ک

ــــد ــــد قن ــــورد و پنداری ــــد خ ــــر بای  زه

 (616 – 618: 6838 ترابي،)                       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
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 :و غزلي دیگر
 الا اي بــــاد شــــبگيري پيــــام مــــن بــــه دلبــــر بــــر

ــ ــه قهــر از مــن فگنــدي دل ب ــاه ب  یــک دیــدار مهروی

 بتابــد بــر ســوزمتــو چــون مــاهي و مــن مــاهي همــي 

 تـــنم چـــون چنبـــري گشـــته بـــدان اميـــد تـــا روزي

ــول دارم ــن قب  ســتمگر گشــته معشــوقم همــه غــم زی

 روي خود بـه عجـز آريه را ب اگر خواهي که خوبان

ــ ــوذن ب ــا م ــر داريه ای ــر خب ــا ل عاشــق گ ــار و ح  ک

 اندوه کـه یـار از تـو جـدا مانـد «بنت کعب»اي  مدار

 

 رابـر بـربگو آن ماه خوبـان را کـه جـان بـا دل ب 

 ن حصـن خيبـر بـرآچنان چون حيدر کـرار در 

 بـر غم عشقت نه بـس باشـد جفـا بنهـادي از بـر

 زلفــت برفتــد ناگــه یکــي حلقــه بــه چنبــر بــر ز

 بـر ستمگر معشوقه که هرگز سود نکند کس ب

 یکــي رخســار خوبــت را بــدان خوبــان برابــر بــر

ــر ــر ب ــدان الله اکب ــو ب ــن ت  ســحرگاها ن نگــه ک

 دارد بـه چنبـر بــر ررسـن گرچـه دراز آیـد گـذ

 (688: 6818، شمس قيس رازي)                     
 

 رویين مگس به موجب شهرت او کرده، نقل الالباب لبابدر محمد عوفي  کهاین دو بيت 

 بود: شده

ـــوب ـــر ای ـــر س ـــد ب ـــه باری ـــد ک ـــر دهن  خب

ــر او از صــبر ســزد  ــن ملــخ ب ــارد زری  اگــر بب

 

ــمان ملخــان و ســر همــه زریــن   ز آس

 بــر مــن بســي مگــس رویــين کــه بــارد 

                                    (6816 :8/61) 

در چارچوب اسارت خانگي در تراوش کرده که زني  رابعه از ذهن و زبان اشعارهاي واژه

احساسات و تمایلات غریزي خود را  جسورانه و ایستدها و اخلاقيات معمول ميبرابر سنّت

خود  تاکند استفاده ميدر ادبيات در مقابل هنجارهاي جامعه از ناهنجاري  اوکند. برملا مي

 . او رنگ و بویي زنانه دارندنماید. شعرهاي و اشعارش را برجسته مي

 های ادبي آرایه

اي هاي لفظي جناس به دليل ایجاد موسيقي تشخص ویژهميان آرایه در )تجنیس(: جناس

تر بوده آن برجستهنوازي ده گوششدر مجالس انشاد ميشعر که در گذشته  ویژهبه ؛دارد

اش آن است که جناس تشابه دو لفظ در کلام است و فایده» نویسد:. سيوطي مياست

کند، زیرا تناسب الفاظ ایجاد ميل و توجه شنونده به خوب گوش کردن آن تمایل پيدا مي



 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 111

 

يسات بِاَسِرها، در معيار کلام اقسام تجن» نویسد:واعظ کاشفي مي. (837: 6818« )نمایدمي

نيک معتبر است و در مجاري نظم و نثر به غایت مستحسن، و عذوبت سخن و رونق ترکيب 

 .(13: 6816« )به ایراد هر یک از اقسام آن متزاید شود

 :است شعر لفظي موسيقي به شاعر توجه نشان جناس انواع کاربرد 

 فشاند از سوسن و گل، سـيم و زر بـاد

 

ــي   ــادزه ــر ب ــاد ب ــه رحمــت ب ــادي ک  ب

 

بيت جاي کليدي  ةدو نقطشود. این دو واژه در دیده مي جناس تام «باد»بين دو واژة 

به طرز قابل محسوسي در مصراع دوم « باد»اند. بيت افزوده ایيموسيقاند و بر زیبایي گرفته

 برآهنگ و معناي شعر افزوده است.  

 آب بـــداد از نقـــش آذر، صـــد نشـــان

 

ــادنمــود    از ســحر مــاني، صــد اثــر ب

 

ترکيب تصدیر و تجنيس بر موسيقي بيت افزوده  .دارند جناس زاید یا افزایشي« باد، بداد»

 است.

 بعـــد از آن بـــا هـــزار گونـــه نشـــاط

 

 خـــدمت آورد و بوســـه داد بســـاط 

 

 شود.دیده مي جناس خط یا مصحّف« نشاط، بساط»ميان کلمات 

هایي که در اینجا به نمونه رابعه دارددر شعر حضور پررنگ و پر بسامدي جناس 

در نظم و  همه پسندیده و مستحسن باشد»شمس قيس رازي انواع جناس  ة. به گفتشداشاره 

« گواه اقتدار مرد شمارند بر تنسيق سخنو بيفزاید و آن را دليل فصاحت  و رونق سخن ،نثر

(6818 :887). 

کند اما علت موضوعي علت و دليلي ذکر ميگاه شاعر در سخن خود براي » :حُسن تعلیل

واقعي و عقلي براي آن موضوع نيست بلکه دليلي است هنرمندانه که شنونده را قانع 

این صنعت در اصطلاح چنان است که متکلم کلامي »و  (668: 6839)ساجدي،  «سازدمي

ه اعتباري را مدعاي خود سازد و براي تأکيد معني آن اقامت دليل کند بر آن مدعا، و ب

الواقع، آن دليل علت آن مدعا لطيف، علتي مناسب که مشتمل باشد بر دقتي ذکر کند، و في

 .(698: 6816 )واعظ کاشفي، «نباشد

 خوبي بهره گرفته است:از این آرایه به رابعه قزداري
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 که گل رنگ رخسار ليلي گرفت  مگر چشم مجنون به ابر اندر است

افزون بر اینکه دليل سرخي گل را با زیبایي و لطافت به شرم معشوق از نگاه نوازشگر عاشق 

بر زیبایي بيت « چشم مجنون» و« رخسار ليلي»نسبت داده، با ایجاد تقارن در دو ترکيب 

  افزوده است.

 :شودحسن تعليل دیده مي نيزدر این بيت 

 ؟رسي گرفتبنفشه مگر دین ت  چو رهبان شد اندر لباس کبود

 شود. دیده ميتلميح نيز ، علاوه بر حسن تعليل زیر تابيادر 

 خبر دهند کـه باریـد بـر سـر ایـوب

 اگر ببارد زریـن ملـخ بـر او ز صـبر

 

ــن  ــه زری ــر هم ــان و س ــمان ملخ  ز آس

 سزد که بارد بر من بسي مگس رویين

طور مختصر و هاي سخن است که شاعر در شعر خود بهتلميح یکي از زیبایي» :تلمیح 

کند و با این کار کلام خود را عمق و وسعت کوتاه به آیه یا حدیث، یا داستاني اشاره مي

هاي وسعت اطلاعات و آگاهي ةدهندتلميح نشان. (16: 6839)ساجدي،  «بخشدبيشتري مي

تلميح آن است »دانسته:  يعلمي و دیني شاعر است. شمس قيس تلميح را نوعي ایجاز بلاغ

الفاظ اندک او بر  کهظ اندک بر معاني بسيار دلالت کند و چون شاعر چنان سازد الفا که

تر از معاني بسيار دلالت کند آن را تلميح خوانند و این صنعت به نزدیک بلغا پسندیده

  .(877: 6818« )اطناب است

، قصص انبيا ،احادیث ،به آیات قرآن و بسيار بهره برده،تلميح از  رابعه در اشعار خود

 (6 :به دو حوزه است تلميحدر اشعار او  .نموده است... اشاره  روایات دیني، اساطير و

 هاي ایراني.ها و اسطورهداستان (8؛ قصص انبيا ، احادیث وآیات

 :انبيا قصص ، احادیث وهایي از تلميح به آیاتنمونه

 خبر دهنـد کـه باریـد بـر سـر ایـوب

 اگــر ببــارد زریــن ملــخ بــر او ز صــبر

 

ــنز   ــه زری ــر هم ــان و س ــمان ملخ  آس

 سزد که بارد بر من بسي مگس رویـين

 

در اند. اي است که امامان معصوم آن را مذمت نمودهتکبر و غرور از صفات نکوهيده

یمْسکِهَُا فَإِذَا  مَا منِْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِي رَأْسِهِ حَکَمةٌَ وَ مَلَکٌ» ت:آمده اس )ع(روایتي از امام صادق
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لنَّاسِ تکَبََّرَ قَالَ لهَُ اتَّضِعْ وَضَعَکَ اللَّهُ فَلَا یزَالُ أَعْظمََ النَّاسِ فِي نفَْسِهِ وَ أَصْغَرَ النَّاسِ فِي أَعْينِ ا

سِ فِي نفَْسِهِ وَ وَ إِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ انتَْعِشْ نَعَشَکَ اللَّهُ فَلَا یزَالُ أَصْغَرَ النَّا

 .( 8/868: 6863کليني، ) «أَرْفَعَ النَّاسِ فِي أَعْينِ النَّاسِ 

 اشاره به این حدیث دارد:   زیر بيت

ـــز ذل  هرآینه نه دروغ است آنچه گفت حکيم ـــد ع ـــاً فبع ـــر یوم ـــن تکب  فم

 

نيز شاعر در بيت زیر علاوه بر اشاره به ویژگي موذن، در واژة الله اکبر از صنعت ایهام 

  استفاده نموده است:
 سحـــرگـاهـان نگـاه کــن تو بدان الله اکبـــر بر  کار و حال عــاشــق گــر خبر داريه ایا موذن ب

 اشاره دارد، بيت زیر است: )ع(به شجاعت عليکه ابياتي از    
 حصن خيبر بر نآ چنان چــــون حيدر کـــرار در  به قهـــر از مــن فگندي دل به یک دیدار مهرویا

 هاي مشهور: اي از تلميح به داستانو نمونه

 ؟که گل رنگ رخسار ليلي گرفت  مگر چشم مجنون به ابر اندر است

کردن و پرسيدن است. استفهام استفهام در لغت به معناي طلب فهم، سوال استفهام انکاری:

استفهام انکاري انکاري یعني سؤالي که جواب آن قرین به تکذیب و انکار باشد. در واقع 

آنکه صرفاً به کند بيمطرح مي يپرسشدر قالب  موضوعي را  است که آرایه ادبياي گونه

دنبال پاسخ مشخصي براي پرسش اصلي باشد. در بسياري موارد، براي آغاز یک گفتگو یا 

 .(666: 6838)شميسا،  رودجلب توجه شنونده براي آنکه پيام را متوجه شود، به کار مي

 عشق را به دریایي مانند کرده که کرانة آن مشخص نيست و بازیر شاعر بيت در 

 استفهام انکاري انسان را از شنا در آن برحذر داشته است: 

  کي توان کردن شنا اي هوشمند؟  کرانه ناپدیداست عشق دریایي 

و  یيبایز ي سخن وروشنگربه متضاد است  يدو کلمه با معن با آوردنتضاد در  تضاد:

را در پي خواهد  يتلاش ذهن رونیازا ،دارد يتضاد قدرت تداعشود. افزوده ميلطافت آن 

   (.686: 6866 ي،مي)ابراه داشت

  :به گسترش و درک معنا افزوده است ریز تيب در تضاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
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            نعيم بي تو نخواهم جحيم با تو رواست  که بي تو شکّر زهر است و با تو زهر عسل 

 رد» آمده: بدایع الافکاردر  است. اشعار رابعه قزداريدر  کاررفتههاي بهآرایهاز  تصدیر:

علي الصدر از صنایع مرغوب و بدایع مطلوب است، و انواع او منحصر است در دو  زجُالعَ

قسم: متصادر و معاد. اما متصادر آن باشد که در صدر سخن یا در حشو مصراع اول لفظي 

بيارند که در عجز همان لفظ، یا قریب به همان باز آورده شود و این قسم را به جهت آن 

فتند که تصادر در لغت طلب صدارت کردن است و چون در این قسم، الفاظ متصادر گ

مردده در صدر بيت، یا در حشو مصراع صدر واقع است، این را متصادر گفتند )واعظ 

 العجز علي الصدر: اي از ردّ. نمونه(66: 6816کاشفي، 
 د کس به معشوق ستمگـر برسود نکنکه هــــرگـــز    ستمگر گشته معشوقم همه غم زین قبــــــول دارم

یا بخشي  ،المثلي استفاده کندسخن خود از ضرب هرگاه شاعر یا نویسنده در المثل:ارسال

به کار رود؛ آن بخش از کلام  المثلضربعنوان قدر معروف باشد که به از سخن او آن

 ةآوردن مطلبي حکيمانه در شعر که نتيج»اختصار مثل است. المثل یا بهارسال ةداراي آرای

گفتاري کوتاه و  (.886 :6817همایي، « )سخن شود ةو تقویت بنيآن باعث آرایش کلام 

شود و مردم کلام و غني بودن مفهوم آن، با استقبال عامه مواجه مي شایع که به دليل ایجازِ

 اي از آن در شعر رابعه: نمونه. کنندميها و اندرزهایشان از آن استفاده در گفتگوها، مجادله
 دارد به چنبر بر گـــذر آید رســـن گــــرچه دراز  از تو جـدا ماند اریبنت کعب اندوه که  يا مدار

 «.خوردم به گره ميه گذر طناب دراز باز»المثل اشاره به ضرب

... در اصطلاح عبارت از آن است که  صنایع و الطف بدایع است، این صنعت ادقّ» ایهام:

استعمال کند که یکي از آن معاني ظاهر باشد و دیگري شاعر لفظي به دو معني، یا زیادت 

خفي، و ذهن مستمع بعد از اصغاي کلام، به معني ظاهر و قریب متوجه گردد و مراد متکلم 

اي از این صنعت در شعر نمونه. (686: 6816 )واعظ کاشفي،« معني خفي و غریب باشد

 رابعه:

ــت                   ز هــر خــاکي کــه بــوي عشــق برخاســت   ـــي در آن جاس ـــت ليلــ ــين دان تربـ   یق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
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اي هم به بشرِ سرشته از اشاره دهد،خاک و زمين را ميعلاوه بر اینکه مفهوم « خاکي»

 خاک دارد.

  :داردبيان مي ياي دعایقطعهدر  رابعه
 تو آن شد کایزدت عاشـق کنـاد دعوت من بر

 تـا بــداني درد عشـق و داغ هجــر و غـم کشــي

 

 خویشتن بر یکي سنگين دلي نامهربان چون  

 چون به هجر اندر بپيچي، پس بداني قدر من

 تأثیرپذیری از اشعار رابعه

 بيت:فردوسي در سرودن این 

    هژبر خروش خيزد ابر از کـــه                   ندانم که عاشق گل آمد، ار ابر 

 گویا از رابعه الهام گرفته و بر این بيت او نظري داشته است: 

 ؟ر بادز جام صبوحي عرضه کند                    پس                        چـــــــرا  ،اگر دیوانه ابر آمد

 :دمساز است اوکند که با مطلع این شعر معروف را روایت مي بيتيعطار از زبان رابعه 

 برابر جان با دل که را خوبان شاه آن بگو  پيام مـــن به دلبر، بر ،شبگــــــير يباد  الا اي

 :گویدميرابعه در یک دوبيتي 

 الا اي باد شبگــــيري گـذر کـن

                              بگــــو کز تشنگي خوابم ببردي

 کـن من آن ترک یغما را خبر ز 

ــم و خــونم بخــوردي ــردي آب  بب

 

 :بيتچنين هم
    بربنهادي از بر جفا باشد، بس نه عشقت غــم  سوزم به تابه برتو چون ماهي و من ماهي، همي

 از عطار: «حکایت امير بلخ و عاشق شدن دختر او»است در  یادآور تمثيلي

 سالي گشت بيماره چنان ماهي ب    علي الجمله ز دست رنج و تيمار

  است: بس از رابعه بودهقتاین ابيات عطار نيز م توان گفت که طرح و مضمونچنين ميهم 

 نگــــه کردنــــد بــــر دیــــوار ، آن روز

 سـار اسـتنگارا بي تـو چشـمم چشـمه

ــــپردي ز ــــيلابي س ــــه س ــــانم ب  مژگ

                   

ــوز  ــن شــعر جگــر س ــود ای ــته ب  نوش

 همه رویم به خون دل ، نگـار اسـت

ـــردي ـــم بب ـــط کـــردم همـــه آب  غل

 (876: 6837 ،)عطار                        
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 گیریبحث و نتیجه

پنجاه و پنج بيت  در مجموعبيت باقي مانده که تکو دو  ،چهار دوبيتي ،از رابعه هفت غزل

 با تسلطي که بر تصویرسازي این شاعرکه  آشکار شد اشعار رابعه قزداري مطالعةبا  شود.مي

از  ش راسخن ي کهها زینت بخشيده در حالهاي ادبي داشته اثر خود را به انواع آرایهو آرایه

 که با است غزل مانده از رابعه در قالببيشتر اشعار باقياست.  داشته تکلف و تصنع دور

وجود موده است. تر و زیباتر نموسيقایيهاي لفظي و معنوي آن را آرایهکارگيري به

 . داردذوق و هنر شاعر و تسلط او بر فنون ادبي از هاي ادبي بدون تکلف نشان آرایه

اشعار رابعه از نظر  .در اشعارش مشهود است ...صنایع تلميح، مراعات نظير، تشبيه،

هاي سبک و مانند بسياري از سروده استدوره  آندیگر اشعار  مطابق بامایه و پيام درون

عربي  اتبسامد لغ .هاي مهجور خالي استطبي و لغت و نجومي اتي از اصطلاحخراسان

سوز عشق و  و اشعار رابعه علاوه بر سادگي و رواني، متضمن لطافت .بسيار اندک است

   .اندمطبوعکاررفته بسيار بههاي وزن است. شيفتگي

 سپاسگزاری
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از  تاشکاو با ب قشع هصار و قعو اش والاح رح: شهعراب تیاکح(. 6838زاده، رضا. )اشرف
 . تهران: اساطير.«طارع امهنيهال»

هاي معنایي: رهيافتي در تحليل حوزه(. »6867محمدمهدي. )الله، و زماني، زاده، نعمتایران

 .77 – 96(: 86)پياپي  6، ش 66، س شناسي نظم  و نثر )بهار ادب(سبک«. شناسيسبک

، به کوشش فصل زنان در«. مؤلف مقتول، نگاهي به رابعه بنت کعب»(. 6838. )زار گيتي، آزادهبي

 . روشنگران و مطالعات زنان: تهران .نوشين احمدي خراساني و دیگران

از روزگار پيش از اسلام تا پایان قرن : نگاهي به تاریخ و ادبيات ایران(، 6838) .ترابي، سيّدمحمد
 .ققنوس :تهران .تمفه

 از ماندهباقي اشعار معنایي هايحوزه تحليل» .(6869) الله.نعمت زاده،ایران و محمدمهدي، زماني،

فارسي )مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني  ادبيات و زبان. «قزداري کعب بنت رابعه
  . 83 – 7: 73، ش 88(، س دانشگاه خوارزمي

 .668. مشهد: انتشاراتهاي ادبي )بدیع(آرایه. (6839. )ساجدي، علي

 ترجمه سيدمهدي حائري. الاتقان في علوم القرآن. (6818. )الدین عبدالرحمنسيوطي، جلال

 اميرکبير.قزویني، تهران: 

 .. به تصحيح محمد قزوینيالمعجم في معایير الاشعار العجم. (6818. )الدین قيس رازيشمس

 .زوّار تهران:

 ا.ميتر :تهران .معاني (.6838. )شميسا، سيروس

 :تهران .زاده آدميتمحمدحسين رکن . به کوششتذکره روز روشن (.6898. )محمدمظفرصبا ، 

 .رازي

 . تهران: فردوس. تاریخ ادبيات در ایران(. 6813الله. )صفا ، ذبيح

 . تهران: اهل قلم.شعله بلخ: سرگذشت شورانگيز رابعه بلخي(. 6879طهوري، محمدناصر. )

 :تهران .به کوشش محمدرضا شفيعي کدکني .نامههيال (. 6837. )عطار نيشابوري، فریدالدین

 توس.

 : فخر رازي.تهران .، به کوشش محمد عباسيالالبابلباب (. 6816. )عوفي، محمد

 . ترجمه سيدعلي مرتضوي. تهران: سرور.اصول کافي(. 6863کليني، محمدبن یعقوب. )

 .99-98: 6، ش ایران امروز،  «رابعه دخترکعب(. »6867نفيسي ، سعيد. )

الدین . ویراسته ميرجلالالافکار في صنایع الاشعاربدایع. (6816. )واعظ کاشفي سبزواري، حسين
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 .تهران: مرکز .کزّازي

 .: اميرکبيرتهران .به کوشش مظاهر مصفا .مجمع الفصحا (.6886. )هدایت، رضاقلي

  : هما.تهران .فنون بلاغت و صناعات ادبي (.6817. )الدینهمایي، جلال
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